
 
 
 

 الملل گر در روابط بين تحول مفهوم كنش
 

0Fفرامرز تمنا

 
 

 چكيده
گر انحصاري عرصه  كه به دولت به عنوان كنش ،»محور دولت« هگرايان گفتمان واقع

در پي تحولات نـوين ناشـي از پايـان جنـگ      ،نگريست الملل مي سياست و روابط بين
 ـ سرد، جهاني بـه گسـترش    نقـش رو   ،ريـازدهم سـپتامب   هشدن، وابستگي متقابل، حادث

مـدني جهـاني ، نهادهـاي غيردولتـي ملـي و       ههـاي اجتمـاعي فراملـي، جامع ـ    جنبش
مورد بازتعريف قـرار گرفتـه اسـت. پـژوهش      ،هاي تروريستي المللي و رشد گروه بين

جيمز روزنا در مـورد مطالعـه روابـط     هگان هاي سه آن است با اتكا به رهيافت حاضر بر
، بـه بررسـي   گرايـي  واقـع گـر در رويكـرد    از تلقي مفهوم كـنش الملل، ضمن گذار  بين

تحولات مفهومي آن در عصري بپردازد كه پلوراليسم وجه شاخص آن است و سـپس  
 .را نقد و ارزيابي كندديدگاههاي موجود  ،هاي نوين اين مفهوم با ذكر گونه

 

شـدن،   تگي متقابـل، جهـاني  ، نظام وستفاليايي، پلوراليسم، وابسگرايي واقعگر،  كنش ها: كليدواژه
 ، تروريسم.جهاني جامعه مدني
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 مقدمه
به هـر شخصـيت حقيقـي و حقـوقي در سـطح ملـي و        ،گر در پژوهش حاضر مفهوم كنش

1Fبا انجام عمـل  ،به نحوي ،شود كه لاق ميطالمللي (جهاني) ا بين

منـدي تأثيرگـذاري بـر     ، تـوان 1
المللي، ايفاي نقش عينـي   ط ملي و بينسياست (به معناي عام آن) را داشته و حضورش در محي

كه در صورت فقـدان حضـورش در محـيط سياسـي      اي  گونهبه  ؛يا ذهني را در پي داشته باشد
اخير  هگردد كه در دو سد مشاهده مي ،مشخص، نقش آن هم ظاهر نگردد. با اتكا به اين تعريف

انـد. اكنـون وقتـي     سـي شـده  گران متعددي وارد مناسبات سيا كنش ،كنون تا ،و حتي فراتر از آن
مبتنـي بـر رويكـرد    و محـور   ديگـر آن نگـاه مضـيق دولـت     ،آيد ميان مي  گر به صحبت از كنش

گـران   اي از كنش  خيل گسترده ،در يك بينش موسع و پلوراليستي كهمنظور نيست، بل گرايي واقع
كه هم بنيان نظـري   ،ولگيرد. اين تح المللي را نيز در بر مي ملي و بين غيردولتي اعم از ملي، فرا

 هاي مختلف درخور ارزيابي است. شناسانه، از جنبه دارد و هم مبناي هستي
 نمتضـم  ،محور گرا و چند/ جهان محور به ليبراليسم كثرت دولت گرايي واقعجهش نظري از 

2Fالمللـي  محوري و سپس حضور بازيگران غيردولتي ملي و بين هاي پارادايم دولت بررسي مؤلفه

2 
شده است. ارزيابي ايـن تحـول در بسـتر     ملات سياسي عصر وابستگي متقابل و يا جهانيدر تعا
هـاي مختلـف تحـول مفهـوم      جنبه به منظور واكاوي ،در پژوهش حاضر ،شناسي تاريخي جامعه

3Fسـامانه تلاش شـده تـا ابتـدا     ،منظور . بدينگيرد صورت مي» گر كنش«

گـري مبتنـي بـر     كـنش  3
هـا مـورد    گـران در كنـار دولـت    هاي پيدايش سـاير كـنش   زمينه ،و سپس تبيين» محوري دولت«

بـه عنـوان بسـترهاي     ،»شـدن  جهـاني «و » وابستگي متقابل«رويكرد  ،ويژه ارزيابي قرار گيرد و به
مـورد  » محـور  دولـت «محور بر رويكرد  خيزش كنشگران جديد و استيلاي رويكرد چند/جهان 

هـاي غيـر دولتـي، جامعـه      گران جديد (سازمان ظهور كنش ،در اين بين .اشاره قرار گرفته است
تـرين كنشـگر    بـه مثابـه قـوي    ،»دولـت «و گروههاي تروريستي) و تعامل آنها بـا  جهاني مدني 
ارزيابي ديدگاههاي موجود، بيـنش   ،موجب پرورش مباحث خواهد گرديد و در نهايت ،موجود

 نظري ما را به آزمون خواهد گذاشت.

                                                                                                                                        
1 . act 
2 . NGO, INGO 
3 . system 
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گيـري ايـن نظـام     مـيلادي بـود و شـكل    17اواسط قـرن  دولت، محور اساسي حكومت از 
گـر اصـلي عرصـه سياسـت و روابـط       ملت بـه عنـوان كـنش    -كه به ظهور دولت  ،وستفاليايي

دهنـده بـه    هاي تشـكيل  دگرگوني سيستميك در روابط ميان واحد نوعي ،الملل منجر گرديد بين
مفهوم سنتي حكومـت و   لفه در عصر حاضر موجب شده تاؤدو م در عين حال،رفت.  شمار مي

تحـول و   هساختار ممزوج با حاكميت دولتي به چالش كشيده شـود. اولـين آن قـدرت فزاينـد    
المللي  هاي غيردولتي ملي و بين افزايش كيفي و كمي سازمان ي،سسات فراملي و دومؤفعاليت م

مندان . اين تحول موجب گرديده تا دانش)1(اجتماعي يا جامعه مدني جهاني است هاي جنبشو 
 الملل در سير مطالعاتي خود بدان توجه نمايند. روابط بين

د كه عبارتند از اد سه رهيافت يا جريان اصلي نظري را تشخيص ، 1980هجيمز روزنا در ده
4Fمحور رهيافت دولت

گران اصلي، سرشت آنارشيك نظام، و  ها به عنوان كنش (با تأكيد بر دولت 1
الملـل)،   هـاي مـورد مشـاهده در نظـام بـين      اصلي معلـول  برداشت از منافع ملي به عنوان علت

5Fرهيافت چندمحور

الملل بـر اسـاس وابسـتگي     گران، پيچيدگي نظام بين كيد بر تعدد كنشأ(با ت 2
ها و منافع تا تحولات  هاي بنيادين در نظام از تعارض نقش كيد بر تنوع و تكثر علتأمتقابل و ت

الملل، الگوهـاي تجـارت و    د بر بنيان اقتصادي نظام بين(با تأكي محور جهان رهيافتفناورانه) و 
هايي مانند تعارضـات طبقـاتي و تقسـيم كـار      ساخت توزيع كالاها و خدمات و تاثير علي ژرف

بنـدي، كوشـش    هاي گونـاگون ايـن تقسـيم    براي واكاوي و ارزيابي جنبه ،. اكنون)2(المللي) بين
در راسـتاي مسـأله   » محـوري  چند/جهان«به » محوري دولت«شود تا اين سير تحول نظري از  مي

 .ررسي گرددب ،مورد پژوهش
 

 الملل گر عرصه روابط بين الف. دولت ملي؛ مهمترين كنش
گيـرد.   ) ريشـه مـي  1648وسـتفاليا (  هاز معاهـد  ،محـور  بنيان حكومت مبتني بر نظام دولت

6Fفالكو  كاميلري

پيدايش آن در اروپا تا  از ابتداي ،تكامل نظام دولت برخوردار از حاكميت را ،3
گردد كـه   مشاهده مي ،اند. در تحقيقات آنها حور عصر حاضر پيگيري نمودهم نظام جهاني دولت

                                                                                                                                        
1 . state-centric 
2 . multi-centric 
3. Cammilari and Falk  
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و بنيـان و زيربنـاي   » دهي سياسي اصلي در سازمان ؤلفهم«در فرايندي تاريخي، حاكميت دولت 
ت بوده است. از محصول خشون ،تا حد زيادي ،گرديده و حوزه جغرافياي آن» الملل روابط بين«

هـاي   ايجـاد دولـت   مينـه ز از جملههاي بزرگي  فرصت ،ساله هاي سي با پايان جنگ ،1648سال 
 )3(.جديد فراهم آمد
شناسـي تـاريخي در تكـوين     آثار چارلز تيلي (از جهـت ديـدگاههاي جامعـه    ،در اين رابطه

كـه   ،»م1990تـا   900هاي اروپايي از سال  زور، سرمايه و دولت«به ويژه در كتاب  ،دولت ملي)
دولت ملي به اين دليـل   ،از اهميت بسزايي برخوردار است. به نظر او ،منتشر شد 1990در سال 

 ،سپسها نقش داشت. وي  پيدا كرد كه در جنگ )الملل بين هدر عرص(جايگاه غالب و مسلط را 
محـور (يـا    زورمحـور و   هاي سـرمايه  نمايد كه تفاوت بين رژيم اشاره مي ،در تبيين انواع دولت

شـود در   سـبب مـي   ،هاي مبتني بـر قـدرت نظـامي)    هاي مبتني بر قدرت اقتصادي و رژيم رژيم
هايي با حاكميـت   گير، نظام هاي خراج وجود آيد: امپراتوري  تركيب اين نيروها سه نوع دولت به

بودنـد  نتيجه ساختارهاي طبقاتي متفاوت  ،ها شهرها) و دولت ملي. اين دولت (دولت شده تجزيه
طبقاتي تشكيل شد كـه   ،محور هاي سرمايه گرفتند. در نظام ت ميأكه از تمركز سرمايه و زور نش

هـاي ملـي در    هـا، دولـت   شدن دامنـه جنـگ   اما با گسترده ،منافع تجاري و بازرگاني بود هنمايند
هـا   دولـت ايـن  هاي دولت، برتري زيادي پيدا كردند. دليل آن اين بود كـه   مقايسه با ساير گونه

كـه نماينـده منـافع     ،هـاي طبقـاتي   هاي بزرگ تشـكيل دهنـد و بـه خواسـته     توانستند ارتش مي
 )4(.كشاورزان و بازرگانان بود، پاسخ دهند

و سـاير انـواع دولـت را در بـر     پـردازد   ميگر مدرن  به دولت ملي به عنوان كنش ،اين مقاله
در  ،گـردد  به چه زماني برمي ،مدرن آنبه تعبير  ،منشاء دولت ملي در عين حال، اينكهگيرد.  نمي

اين ديدگاه است كه در عصر وستفاليا، جنگ موجـب تمركـز و انحصـار قـدرت در      هبر گيرند
المللـي   گر برجسـته در عرصـه بـين    دولت را به عنوان كنش ،دست دولت گرديده بود و اين امر

7Fخلاق از لوياتانوارد صحنه نمود تا بدانجا كه بنا به استدلال هابز، هم حقوق و هم ا

يا دولـت   1
. ايـن نگـرش بـه    )5(يابـد  گيرد و جايي كه حقوق پايان يافته، اخلاق نيز پايان مي سرچشمه مي

 ،بـا رويكـردي مضـيق    گرايـان  واقـع گرايانه استوار اسـت.   مفهوم دولت، بر نوعي برداشت واقع

                                                                                                                                        
1. Leviathan 
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داراي حـق   ها هسـتند كـه از لحـاظ حقـوقي     دولت ،گران عرصه جهاني معتقدند مهمترين كنش
هـيچ بـازيگري وجـود نـدارد كـه       ،است كه بالاتر از دولتمعني اند. حاكميت به اين  حاكميت

هاي چند مليتي يا  بتواند آن را مجبور به انجام اقدامات خاص كند. ديگر بازيگران مانند شركت
 گرايان قعواها، فعاليت كنند. همچنين  دولت  المللي بايد در چارچوب روابط بين هاي بين سازمان

هـا   هـاي دولـت   گيـري فعاليـت   ها درباره اينكه چه چيزي سبب اقدامات و جهت در كنار دولت
 )6(.شود، براي طبيعت انساني نيز اهميت زيادي قائلند مي

تفكر تاريخي باز  هبه نوعي شيو ،الملل بين گرايانه روابط واقع يهدر نظر» محوري دولت« هريش
 هررسي خود پيرامون مصلحت وجـودي دولـت، آن را بـه نظري ـ   در ب ،گردد. فردريش ماينكه مي

گرداند كه نمايـانگر   شهرهاي ايتاليا در دوران نوزايش باز مي سياسي ماكياولي و ديپلماسي دولت
هاي خاص بود كه بـا آنچـه در هنجارهـاي     پيدايش احساس وجود منافع مشخصي براي دولت

 ،د ايدئولوژيك مسـلط جامعـه قـرون وسـطي    به عنوان نها ،عمومي مورد تبليغ كليساي مسيحي
بـر پايـه ايـن     ،در شكل اصـيل خـود   ،گرايي مفهوم واقع در واقع،. )7(تفاوت داشت ،مطرح بود

هـاي اصـلي انديشـه     هسـتند. فـرض  » ها در پي افزايش قدرتشان دولت«فرض استوار است كه 
انـه بـازيگران عرصـه    را يگ )هـا  دولـت ( در اين اظهارنظر موجز نهفته است: كشـورها  ،گرا واقع
 )8(.مثل توپ بيليارد است ،اند كه روابط اين بازيگران در نظام چندكشوري الملل دانسته بين

اي  هـا در درون حـوزه   اي از انتخـاب  بازتـاب مجموعـه   8F1»ها طرح مبتني بر نظام دولت«اين 
ولتي ماننـد  گران غيرد ها هستند كه در مقابل كنش تر از امكانات است. واحدهاي آن دولت وسيع

گيرند. سـطح تحليلـي كـه     هاي چندمليتي قرار مي هاي اجتماعي فراملي، يا شركت افراد، جنبش
الملل است كه در مقابل شخصـيت   شود رفتار اين واحدها در آن تبيين شود، نظام بين تلاش مي

از  ،گيـرد. والـتس   گيرندگان سياست خارجي يا سـاختارهاي سياسـي داخلـي قـرار مـي      تصميم
هـا را بيـان كـرد و نظريـه      يافته طرح مبتني بر نظام دولت ين كساني بود كه به شكلي نظامنخست

گرايي، امروزه از چنـان نفـوذي    خاصي كه او به بناشدن آن بر اين پايه كمك نمود، يعني نوواقع
ايـن طـرح و نظريـه را متـرداف      ،الملل برخوردار است كه اغلـب  در حوزه مطالعاتي روابط بين

دولت « ،به قول كراسنر ،نظريهاين به دولت گره خورده است.  ،گرايي واقع . نو)9(كنند يقلمداد م

                                                                                                                                        
1. stats systemic project  
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هـا بـازيگر    دولـت «كنـد كـه در آن    مدلي از جهان را ارائـه مـي  و است » سالار دولت«يا » محور
 )10(.»هستند

گـر   كند كـه تنهـا كـنش    دولت به نيروي مادي تقليل پيدا مي ،گرايي اگرچه در تئوري نوواقع
و در سير تكوين خود با تحول ژرفي مواجه نبوده اسـت، امـا چـارلز     )11(المللي است نظام بين

معتقد است دولت در سراسر تاريخ شكل واحـدي نداشـته اسـت.     ،گرايان واقعتيلي برخلاف نو
دهد كه انواع مختلف دولت در تاريخ وجـود داشـته كـه سـاختارهاي طبقـاتي       آثار او نشان مي
 ،اند و چگونگي عملكرد آنها با يكديگر متفاوت بوده است. مهمتر از همه اينكه گوناگوني داشته

 ،شدن انواع مختلف دولت بـه دولـت ملـي اسـت. بنـابراين      جنگ علت اصلي تبديل ،از نظر او
در مقابل ملت خـود قـدرت كسـب     ،به صورت روزافزوني ،دولت ملي با درگيرشدن در جنگ

د. علت اين سيطره آن است كه دولت ملي در بدولت سيطره يا تواند بر ديگر انواع كند و مي مي
 )12(.شهرها دارد –گير يا دولت هاي خراج كارايي بهتري در مقايسه با امپراطوري ،اين فرايند
انـد و   هميشه تنظيم خشونت را تحت سلطه نداشته ،ها قابل توجه اين است كه دولت همسئل

با دو شـكل   ،ها در اروپا در دوران ماقبل مدرن، دولتبدون مشكل نيست. نيز  نها سلطه امروز آ
9Fشهرها سازماني ديگر، يعني دولت

10Fو اتحادشـهرها  1

در رقابـت بودنـد و در خـارج از اروپـا بـا       2
هـا همچنـان    اما دولت ،سرانجام نابود شدند ،ها اشكال متفاوت ديگري رقابت داشتند. اين بديل
هـايي از سـوي مـزدوران و     ننـد و بـا چـالش   ك براي تحكيم انحصار خود بر خشونت تلاش مي

و بيسـت و  (هاي چريكي در قرن بيسـتم   ها و گروه راهزنان دريايي تا قرن نوزدهم و تروريست
هـا عمـلاً    اند. در مقابل اين فشارها و فشـارهاي ديگـر، برخـي دولـت      )شده(روبرو بوده ) يكم

ر معنـاي مـورد نظـر    تـوان د  ايـن بـه معنـاي آن اسـت كـه دولـت را مـي       ». شكست خوردنـد «
يعنـي برنامـه سياسـي     دانسـت؛ » طرح يـا پـروژه  « نوعي ،آنتونيوگرامشي (ماركسيست ايتاليايي)

يافتـه طراحـي شـده     متداومي كه براي توليـد و بازتوليـد انحصـاري خشـونت بـالقوه سـازمان      
م استفاده از زور، تضاد روشني بين نظـا  ا. در مورد جايگاه خشونت و مسايل مرتبط ب)13(است
به عنوان پاراديم هنجاري بديل،  ،جامعه جهاني تركاشممحور و نظام مبتني بر  گراي دولت واقع

پيـدايش و تكـوين نظـام    مشـخص شـده كـه در    در مطالعـات تـاريخي    در واقـع، وجود دارد. 
                                                                                                                                        
1 . city-states 
2 . city-leagues 
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محـور  - چرا كـه اسـاس نظـام دولـت     است؛محور، نقش عمده خشونت غير قابل كتمان  دولت
سـاز دو   زمينـه  ،كنـون  تـا  ،نظـام  همچنانكه اينزور و خشونت بوده است.  گرايانه مبتني بر واقع

 المللي شده است. نظمي بين جنگ جهاني و چندين بي
اند. البته اين به معناي آن نيسـت   الملل گران اصلي نظام بين ها كنش از ديد مورگنتا نيز دولت

دانـد.   لي را محصول تاريخ ميملت توجه ندارد. او دولت م - بودن دولت كه مورگنتا به تاريخي
هـاي حـاكم تقسـيم شـده اسـت، آنهـا        كه جهان از نظر سياسي به دولت تا زماني ،ويبه عقيده 

گـري   بودن كنش مانند. فرض انحصاري الملل باقي مي گران مسلط در سياست بين همچنان كنش
منـدي لازم   نالملـل از قـدرت و تـوا    گران متعددي در عرصه بين ها، در شرايطي كه كنش دولت

تواننـد   كنند، مي براي ايفاي نقش برخوردارند و در سطوح فراملي، فروملي و فوق ملي عمل مي
هـا نيـز    هـا ايجـاد كننـد و در رفتـار دولـت      سياسـي بـراي دولـت   و مشكلات امنيتي، اقتصادي 

رانه از انگا ءوالتز  نيز برداشتي شي )14(.بينانه نيست آوردند، چندان واقع محدوديت به وجود مي
بيند كه تابع منطق عقلاني است كه خـود والتـز    گري يكپارچه مي دولت دارد. او دولت را كنش

 –اند و نه عيني  هاي انتزاعي كه در واقع موجوديت _ها  كند. او در مورد دولت آن را تعريف مي
اس انـد كـه برابـر شـرايط سـاختاري و بـر اس ـ       گويد كه گويي آنها افراد انساني چنان سخن مي

 )15(.كنند شده عمل مي عقلانيت ابزاري تعريف
 .شـود  از نگاه نظريه نظام جهـاني، دولـت بـه بعـد داخلـي آن محـدود نمـي        در عين حال،

ملـت بـا    –كيد دارد كه دولـت  أاين نكته ت رب ،انگاران و مكتب انگليسي والرشتاين همانند سازه
بـه عنـوان نيرويـي     ،هـا  يان دولـت يابد و روابط م هاست كه موجوديت مي شناسايي ساير دولت

ها محـدود   ترين دولت هاي دولتي را حتي در قوي مهاركننده در ميان آنها عمل و توانايي ماشين
توجه آن به دولت است. دولت در نظريـه نظـام    ،كند. يكي از نقاط قوت نظريه نظام جهاني مي

شود. دولت محصـول   داده مي در ارتباط با اقتصاد توضيح ،هاي ماركسيستي جهاني، مانند تحليل
 )16(.شوند در ارتباط با هم تعريف مي واقتصاد جهاني است و اين د

داري نيز چهار نهاد اصلي قابل ذكر است  بايد در نظر داشت در عصر اقتصاد جهاني سرمايه
ها، طبقات، گروههاي منزلتي قـومي/ ملـي و خانوارهـا. والرشـتاين (بـراي       كه عبارتند از: دولت

مخلـوق عملكـرد    ،كوشد نشان دهد چگونه ماشين دولتـي مـدرن   نظريه نظام جهاني) مي تبيين
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نظام  هآفريد ،داري است؛ طبقات پرولتاريا و بورژوازي اقتصاد جهاني و در خدمت منافع سرمايه
انـد و خانوارهـا    اند؛ گروههاي منزلتي در خدمت مهار و محدودساختن نيروهاي طبقاتي جهاني

اگر  )17(.به كارگران دستمزد پايين داده شود تاسازند  كه امكان آن را فراهم مياند  ساختارهايي
گرايان فقط جامعه اسـت،   گري سازماني است و براي كثرت ها كنش يوبربراي » دولت« مرجع 

متقابـل بـه هـم گـره      هعبارت از ساختاري است كه ايـن دو را در رابط ـ  ،ها به نظر ماركسيست
اسـت. بـه يـك اعتبـار،     » امـور و حكمرانـي در جامعـه   ه پايـدار ادار سـاختار  «زنـد. دولـت    مي

هـا،   گرايـان، زيـرا بـه نظـر ماركسيسـت      اند و هم با كثـرت  ها موافق هم با وبري ،ها ماركسيست
در شـناختي از آن ندارنـد.     از جامعه هستند، اما استقلال هستي» نسبتاً مستقل«گران دولتي  كنش

توانند مسـتقل از   نمي ،گر دولتي و نه جامعه د بر اينكه نه كنشكيأها در ت ماركسيست عين حال،
گونـه كـه اربـاب و بـرده      (همـان  بخشـد، باشـند   اي كه به هر دو قوام مي ساختار اقتدار سياسي

. در چـارچوب  )18(رونـد  از ديگـران فراتـر مـي    ،داري باشند) توانند مستقل از ساختار برده نمي
قيـد و   بـي   وجه گري به هيچ ولي اين كنش ،بيشتري دارند گري ها كنش مكتب برسازي نيز دولت

هـا و منـافع ديگـر     هـا، هويـت   هـايي از شـناخت رويـه    هـا را شـبكه   گزينه ،بند نيست. برعكس
 )19(.هاي تاريخي خاص حاكمند سازند كه در بافت بازيگراني به شدت محدود مي

اي از بررسـي   حـوزه  ،الملـل  يناين نكته را نبايد از ذهن دور داشت كه روابط ب ،هر حال  به
هـا يـا بـه عبـارت      ها در دوراني سر و كار دارد كـه دولـت   است كه با روابط متقابل ميان دولت

الملل با نتـايج جنـگ    هاي اصلي قدرت سياسي هستند. روابط بين هاي ملي كانون تر، دولت رايج
در عين حـال،  ر است. و صلح سر و كار دارد و به همين دليل از اهميت عملي روشني برخوردا

هـا و   شدن رويه عملي در مـورد سرشـت بـازيگران دخيـل (انـواع متفـاوت دولـت        با دگرگون
هـاي   پديـد آمـد، طيـف ارزش   الملل  در مطالعات بينسر درگمي ، نوعي واحدهاي غير دولتي)

تر شد (سياست عالي و نيز سياست عادي)، اهداف مورد تعقيـب تنـوع بيشـتري     ه مطرح گسترد
تـر   پيچيـده  ،گرفـت  ها در بستر آنهـا صـورت مـي    هاي تعامل و نهادهايي كه كنش و شيوهيافت 

 )20(.ندشد
اكنون بـا چـالش مفهـومي مواجـه گرديـده       ،الملل گر انحصاري عرصه روابط بين اين كنش

افـراد،   ،هـاي حقـوقي   است. تغييرات در قانون جنـگ، قـانون حقـوق بشـر و در سـاير حـوزه      
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هاي جديد مقررات حقوقي قـرار داده   غيردولتي را در زير چتر سامانه هاي ها و سازمان حكومت
سـازد. رژيـم    مـي مطـرح  مقرراتي كه اهميت قانوني مرزهاي دولت را به شـكل ديگـري    ؛است

هـا و عوامـل فشـار، حقـوق و وظـايف را در قـانون        المللي ليبرال، كه قـدرت  خودمختاري بين
دد آن ص ـبندي شده است) در  توسط كشورها شكل كند ( گرچه سرانجام الملل مستحكم مي بين

تواند به اختلاف و گاهي اوقـات بـه تنـاقض بـا قـوانين ملـي بينجامـد. درون ايـن          است و مي
حق خود را فـداي   ،چارچوب كاري، كشورها ممكن است دعاوي را فداي خودمختاري و افراد

شده در دستور  هاي درج زشحفظ اين خودمختاري نمايند، آنهم در صورتي كه استانداردها و ار
، هايي ديگر صرفاً موضوع اخلاقيات نيست چنين خشونت .الملل را نقض كرده باشند ليبرال بين

كه ممكن است باعث ايجاد چالش، تعقيب قانوني و تصـحيح آن  است نقض قانون نوعي  بلكه
تنهـا   ،ن نوع خـود شود كه در بهتري گردد. براي اين منظور، پلي بين اخلاقيات و قانون ايجاد مي

پشت سرگذاشتن اصولي است كه قبلاً در دوران خودمختاري كلاسيك وجود داشته است. اينها 
اي و جهـاني تغييـر    ملـي، منطقـه   در سـطوح هستند كه شكل و محتـواي سياسـت را    يتغييرات

دهند. آنان دلالت بر دسترسي دستوري در حال رشد، ديدگاه رو به توسـعه و تثبيـت رو بـه     مي
نظـم قـانون اساسـي    « نوعيالملل دارند، كه سرآغازهاي  د قوانين و عملكردهاي حقوق بينرش

هـاي   دولت ديگر تنها لايه شايستگي حقوقي نيست كـه افـراد قـدرت    ،است كه در آن »جهاني
 )21(.اند عمومي را به آن منتقل كرده

 

 ـ   محوري: پديداري كنش به سوي چند/جهان. ب  هگـران جديـد در عرص

 الملل نروابط بي
 ،گذشـته  هدر چنـد ده ـ  ،شدن و وابسـتگي متقابـل    گرفتن روند جهاني تا پيش از آغاز شدت

نظـم   ،شد. سيسـتم وسـتفالي   دهي مي هاي جهاني عمدتاً بر اساس نظام وستفالي سازمان سياست
گردد. اصول مربوط بـه كشـور و تماميـت ارضـي، محـور       مبتني بر كشور (دولت) محسوب مي

 ـ  اعمال اختيارات حكومتي از انحصارات قانوني دولت و تساحكومت  اصلي اين نوع از ه هـا ب
كشور تابع نظام وستفالي داراي تماميـت ارضـي بـود، بـدين معنـا كـه        ،ود. همچنينر شمار مي
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عيار، بدون قيد و شرط و منحصر بفـرد بـر حـوزه جغرافيـايي      اي فراگير، تمام توانست سلطه مي
بـر تمـامي    ،در اصول ،حكومت معني بودبه اين  ،كومت فراگيرحشده خود اعمال نمايد.  تعيين

يعني عـدم بـه رسـميت شـناختن مراجـع اقتـدار        حكومت عاليهامور مملكتي حاكميت داشت. 
يعني نگرش به حق حاكميت كشورها به مثابه  قيد و شرط حكومت بيديگري توسط حكومت. 

 ،مستقل در رابطه با مسـايل داخلـي  به اين معني بود كه دولت  انحصاريچون و چرا، و  حق بي
بـا پيـدايش    ،رقيـب  گـري بـي   ايـن كـنش   )22(.داد هيچ نهاد يا حكومت ديگري را شركت نمي

كه ريشه در پيدايش و تكـوين نهادهـاي فراملـي در قـرن نـوزدهم       ،ها نهادهاي موازي با دولت
از  ،ر بريتانيـا د 1839داري در سـال   ضـد بـرده   هگيري جامع با چالش مواجه گرديد. شكل ،دارد

گـران   هاي مستحكم است كه توانست بخشي از گفتمان حاكم در تعاملات كـنش  جمله اين نهاد
 )23(.دولتي اروپا را دگرگون سازد

الملل تمايز نهادي بنيـاديني   گذشته و به ويژه بعد از جنگ دوم جهاني، نظام بين سدهدر دو 
تـوان اسـتدلال    صادي و سياسي بود و مـي را تجربه كرده است. نخست تمايز ميان سپهرهاي اقت

المللي نيـز شـكل گرفتـه اسـت. علـت غـايي ايـن         سپهر جديد جامعه مدني بين ،كرد كه اخيراً
هاي نهـادي   هاي توليد، جدايي داري است كه بر خلاف ساير شيوه گسترش سرمايه ،ها دگرگوني

تار به سـطح جهـاني كامـل    بخشد. انتقال اين ساخ ميان سپهرهاي حيات اجتماعي به آن قوام مي
تحـول  المللي شده اسـت. ايـن    باعث تحول در ماهيت زندگي بين نيزنيست، اما در همين حد 

ها اساسـاً از يكـديگر مسـتقل     تا زماني كه دولت -محور  پردازي نظام شدن نظريه فايده باعث بي
امـر  «ي شـود؛ امـا بـه ايـن معناسـت كـه محتـوا        نمـي  - هستند و نقش متمـايز خـود را دارنـد   

 ،تغييـرات در عرصـه فنـاوري ارتباطـات و اطلاعـات      ،. همچنـين )24(ثابت نيست 11F1»المللي بين
موجب بروز تغييري اساسي در ساختار سياست جهاني شد و به تبع آن، كشورها حاكميـت بـر   

شـدن،   بـه دليـل جهـاني    ،انـد. در عصـر حاضـر    روابط فراملي شهروندان خود را از دسـت داده 
 محـدود شـده  ني حاكميت و اقتدار انحصاري بر قلمرو سـرزميني، بـه شـدت    كشورداري به مع

 هبه مردم خود سلط تا دهد به حكومت اجازه نمي ،هاي يكجانبه گذاري است. نهادسازي و قانون

                                                                                                                                        
1 . the international 



ـالملل  گر در روابط بين تحول مفهوم كنش ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ  761ــ ــــــــ

 
 

 ،گـران  به تبع روند رو به تزايد وابستگي متقابل در بين كنش ،اين تحول )25(.مطلق داشته باشد
 رو به فزوني گراييد.  

 

 نشد  وابستگي متقابل در عصر جهاني. 1
نـوعي اخـتلاف خطرنـاك بـين      ،الملـل  نويسندگان رشـته روابـط بـين    ،در اوايل قرن بيستم

هـاي   واقعيت نوين وابستگي متقابل اقتصادي در سراسـر دنيـا و سـاختارهاي سياسـي و شـيوه     
ما «كند:  بيان مياين نكته را چنين  ،به شكلي موجز ،رمزي ميوررفتاري موجود تشخيص دادند. 

و اين دنياي داراي وابستگي متقابل را هرج » دوره وابستگي متقابل« :ايم وارد دوره جديدي شده
هـاي   كند، زيرا اين دنيا نياموخته است كـه چگونـه نهادهـا و سـنت     و مرج و آشوب تهديد مي

اي از نظـر وولـف، مفهـوم دولـت بـه معن ـ      ،همچنـين » حكومتش را با شرايط جديد وفق دهد.
 ،در واقع .منسوخ شده است ،گرايي است) نياز و خودمختار (كه مفهوم اساسي واقع موجودي بي

بـه   ،المللي را به شكلي تغييـر داده كـه اكنـون    به گفتة وولف، انقلاب صنعتي ماهيت روابط بين
 هدهنـد  و ايـن نشـان   )26(مشـترك هسـتند   ،ها با هـم در رقابـت باشـند    جاي آنكه منافع دولت

 الملل در عصر وابستگي متقابل است. وابط بينوضعيت ر
هـاي داخلـي و    نظر از اينكه وابستگي متقابل تا چه حد مرز دوفاكتوي ميان سياسـت  صرف

اي  المللي معاصر، اقتدار سياسي رسماً به شـكل دوشـاخه   سازد، در نظام بين خارجي را مبهم مي
 ،هـا  و افقـي در ميـان دولـت   » بمرات ـ سلسـله « ،هـا  سازمان يافته است: عمودي در درون دولـت 

علل در تبين جنـگ   هبه معناي آن نيست كه زنجير» محوري دولت« ،از اين منظر )27(»آنارشي«
حلقـه در آن  » مهمتـرين «ها به هر معنـا   شود يا اينكه حتي دولت ها متوقف مي و صلح در دولت

م، مسـئله ديگـر بـه    زنجيره هستند. به طور خاص، با توجه به گسترش ليبراليسم در قـرن بيسـت  
بـه   ،گران غيردولتي چه در جامعه مدني و چه در اقتصـاد  زيرا كنش ؛وضوح به اين شكل نيست

شـدن نيـز    . در كنـار ايـن تغييـرات، جهـاني    )28(كنند ها محدوديت ايجاد مي شدت براي دولت
شناختي حق حاكميت را تضعيف كـرده اسـت. بـراي مثـال، در      برخي از مباني فرهنگي و روان

انـد كـه در كنـار حـس      هاي فرامرزي، بسياري از افراد علايقي را كسب كـرده  تيجه رشد شبكهن
به حق حاكميـت كشـوري مشـروعيت     ،در گذشته ،گيرد. اين حس همبستگي ملي آنها قرار مي
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شايد بر حـس همبسـتگي ملـي فـايق      ،هاي جديد در برخي موارد بخشيد. علايق و وفاداري مي
يكي از نويسندگان كتاب قدرت و وابستگي متقابـل، شـرايط     ،بير كيئنبه تع ،همچنين )29(.آيد

از جملـه واقعيـت مناسـبات فرامـرزي و فراحكـومتي، بـا فـرض         ،»وابستگي متقابـل پيچيـده  «
هاي دقيقي هستند كه آنهـا   با مرزبندي» واحدهايي منسجم«ها  مبني بر اينكه دولت» گرايي واقع«

 )30(.نند، فاصله بسيار داردك شان جدا مي  را از محيط بيروني
ها به ندرت در انـزواي   شدن، دولت در عصر وابستگي متقابل ناشي از گسترش روند جهاني

هاي ديگري كـه   هاي نسبتاً باثباتي شامل دولت برند. اكثر آنها در نظام كامل از يكديگر به سر مي
هـا حـق حاكميـت يكـديگر را      لتگذارند، قرار دارند. در نظام معاصر، دو ثير ميأبر رفتار آنها ت

محور متضمن تلاشي براي بازتوليد هويت خـود   دولت» طرح« ،شناسند و بنابراين رسميت مي به
 )31(هـا  دهند: يعني جمع دولت هاي آن را تشكيل مي آنها و همچنين نظامي است كه آنها بخش

للـي كالاهـا و خـدمات    الم قتصاد جهاني پيچيده، اثراتي به مراتب فراتر از تجارت بـين اپيدايش 
 ـ   داشته است. اكثر شركت بـراي تسـهيل     فعاليـت،  هها يا كاركنان، در تمـامي قلمروهـاي جداگان

هـايي تشـكيل    كردن استاندارد و سازگارشدن با تغييـرات پيچيـده، سـازمان    ارتباطات، هماهنگ
 )32(.اند داده

 
 
 

                                                                                                           
 

 نقل و انتقالات الكترونيكي پول               دولت                                                                      
 
 
 

 
 )33شدن( دولت در عصر جهاني )1شكل 

 

اي جريان اطلاعات رايانه  

 ملي گرايي

ها موشك  

نيروها نقل و انتقال  
نظارت و شناسايي به وسيله 

 هاي حكومت جهاني  سازمان

اي ارتباطات ماهواره  

 ديپلماسي

 مهاجرت
 آلودگي فرامرزي

 تجارت



ـالملل  گر در روابط بين تحول مفهوم كنش ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ  763ــ ــــــــ

 
 

 گران غيردولتي پديداري كنش. 2
محور از هر  -شدن و وابستگي متقابل، سيستم دولت ر ناشي از جهانيبه تبع تحولات معاص
همچنـين   ،و سخت متزلزل گرديده است. اين تحـولات  از دست دادهنگاهي توان قبلي خود را 

12Fالمللي همانند سازمان ملل متحد هاي بين به تبع پيدايش سازمان

13Fو اتحاديه اورپا 1

هـاي   ، جنـبش 2
هـاي فراملـي و    المللي (همچـون القاعـده)، شـركت    يادگراي بينهاي بن خواه ملي، سازمان آزادي

يافتـه   نمـود الملـل)   هاي غيردولتي (همچون صلح سبز، نهادهاي حقوق بشر و عفو بـين  سازمان
 ،به نحـوي فزاينـده   ،كه باشد مياست. جامعه مدني جهاني نيز از جمله همين ساختارهاي نوين 

هـاي تروريسـتي و    سـازمان  همچـون ست؛ اما نه موقعيت انحصاري دولت را به چالش كشيده ا
 ـ   خواه، چرا كه گروههاي دوم به دنبال تشكيل دولت گروههاي جدايي دسـت  ه هاي جديـد يـا ب

هـاي   آوردن كنترل بر دولت موجودند، اما گروههاي عضو جامعه مدني جهاني هماننـد جنـبش  
هـاي فعـال در    نـبش اي، و ساير ج هاي ضد انرژي هسته هاي محيط زيست، جنبش زنان، جنبش

هاي سياسي خود در چـارچوب   دهي به برنامه از طريق جهت ،حقوق بشر و منافع انساني هزمين
 بخشند. معيارهاي مشخص، به نظم موجود تداوم مي

هـا   گـر، بـدون فهـم دولـت     اين درست است كه در مطالعات علمي پيرامـون مفهـوم كـنش   
ما اين بدان معنا نيسـت كـه سياسـت جهـاني     ا د.توان به فهم كاملي از سياست جهاني رسي نمي

گيرند و نظام  قرار مي ،»الملل روابط بين«هاست. مباحث زيادي ذيل عنوان  مترداف با نظام دولت
روابـط فراملـي و سياسـت    «كـه تحـت عنـوان      كتـابي  )34(.باشد مي ها ها تنها يكي از آن دولت
گـران   در مورد اهميت كنش ،1973به طور مشترك توسط كيون و جوزف ناي در سال » جهاني

عنـوان    بـه  ،بزرگترين چالش براي نقش انحصارگري دولـت آن را  ،غيردولتي نوشته شده است
هـاي فراملـي را از    گران غيردولتي طيف وسيعي از پديـده  . اين كنشداند مي ،المللي گر بين كنش

هـاي علمـي تـا     ههـاي صـنفي و شـبك    اتحاديـه از هاي انقلابي،  هاي چندمليتي تا جنبش شركت
 )35(.گيـرد  در برمـي  ،هـاي ارتبـاطي در مـاوراي جـو     هاي حمل و نقل هوايي و فعاليـت   كارتل

به عنوان بازيگران سياسـي (مثـل   ، هاي غيردولتي است كه سازمان دليلاهميت اين بحث به اين 

                                                                                                                                        
1. UN 
2 . EU 
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از برخـي كشـورهاي كوچـك     ،الملل، صلح سبز، صـليب سـرخ، حفاظـت از كودكـان)     عفوبين
 )36(.ر هستندت معروف

اگر اين تعريف را بپذيريم كه سازمان غيردولتي نهادي اسـت بـا ترتيبـاتي بـراي      رو، از اين
بـه ويـژه در    ،المللـي  آوري بسترهاي همكاري در بين گروههاي ملي پيرامون مسايل بين فراهم 
ن تـوا  ، آنگـاه، ديگـر نمـي   )37(فنـي دوسـتانه و   هاي اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، بشـر    زمينه
ها تقليـل داد. در تـدوين قـوانين و     گري و حكمراني را فقط به دولت و روابط بين دولت كنش

14Fنهادهاي زير كشوري ،مقررات در سياست جهاني

15Fمثل مجلس مناطق اروپايي 1

هـاي   و سازمان 2
16Fفراكشوري

هاي جامعـه مـدني    و سازمان ملل متحد، نهادهاي بازار و سازمان مثل اتحاديه اروپا 3
هـا، اكنـون    در پرتو افزايش سطح ابتكـارات و نفـوذ ايـن سـازمان     ،كت دارند. در واقعنيز مشار

شـد، بـا نـام مناسـب و جديـد يعنـي        ناميده مي» المللي هاي بين سازمان«توان آنچه را سابقاً  مي
17Fنهادهاي حكومت جهاني«

18Fهـاي اقتصـادي و توسـعه    شناخت. سـازمان همكـاري  » 4

، صـندوق  5
19Fتجارت جهانيسازمان  ،المللي پول بين

20Fو سـازمان وحـدت آفريقـا     6

انـد. نهادهـاي    از اينگونـه  7
كـه دخالـت تعـداد زيـادي از      انـد  فراكشوري در حوزه حقوق بشر نيز گسـترش زيـادي يافتـه   

را بايـد   ،در رويدادهاي جهـاني  ،به بعد 1990هاي دفاع از حقوق بشر چندمليتي از دهه  سازمان
اي  بيانگر تنـوع و تفـاوت گسـترده    INGOو  NGO كلمات اختصاري) 38(.آن دانست هاز جمل

ها با مفهوم و متن در ارتباطنـد، زيـرا ايـن تنـوع و      اين واژه هستند.گران  در ميان عوامل و كنش
 بايست بر روي آن تأكيد شود.  تفاوت است كه مي

در اغلب اوقات، افزايش توليد، گسترش سـهم خـود در بـازار و بـه      ،ها منافع بيشتر شركت
ثر رساندن سود است كه با سياسـت دولـت در زمينـه افـزايش اشـتغال و بـالابردن رشـد        حداك

اقتصادي همسويي دارد. تضاد بر سر مقرارت بازارها به منظـور اجتنـاب از شكسـت بـازار يـا      
آيد، ولي غالباً اين تضادها ناديـده   محيطي توليد پيش مي هاي اجتماعي و زيست كاستن از هزينه

                                                                                                                                        
1 . substate 
2. European Union's Committee of Regions 
3 . suprastate 
4. global governance agencies  
5 . OECD 
6 . WTO 
7 . AUO 
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ها به كاستن از بار مالياتي خود و علاقـه دولـت    تمايل شركت ،ترين تضاد يشود. جد گرفته مي
درست  ،از نظر گيپلين )39(.گذاري است گيريهاي سرمايه به نفوذ در الگوهاي تجارت و تصميم

ترين آنها هستند  و تعامـل ميـان    الملل نيستند، اما مهم ها تنها كنشگران نظام بين است كه دولت
كند. با وجود اينكه گيپلين نيز ماننـد   كه نقش ساير بازيگران را نيز تعيين مي منافع ملي آنهاست

گران جديد توجه دارد و از اين نظر نقش  گرفتن روابط فراملي ميان كنش گرايان به شكل فراملي
گونـه روابـط را    داند، اما بر آن است كه اساسـاً آنچـه ايـن    هاي چند مليتي را نيز مهم مي شركت
هاي صـلح   وجود قدرت هژمون است. دوران ،شود كند و موجب گسترش آنها مي مي پذير امكان

 )40(.اند گيري روابط فراملي بوده هاي اوج دوران ،مريكاييآبريتانيايي و صلح 
را به صورت مجـزا مـورد بررسـي قـرار     جهاني مدني  هبراي تبيين بهتر بحث، جامع ،اينك

هاي غيردولتي  ل از سازمانكمدني متش ههرچند جامعدهيم. اين تمركز به اين معني است كه  مي
نمايـد تـا بـه     اقتضـا مـي   ،المللـي  تعاملات بـين  هآن در عرص هو نظاير آن است، اما جايگاه ويژ

 .صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد
  

 جهاني جامعه مدني.1 – 2
لاتين آن يعنـي  ه كه برگرفته از ريش-» جامعة مدني«عبارت  ،تا حدود قرن هجدهم ميلادي

Societas Civilas  مترادف جامعة سياسي يا دولت و كشور بود. مفهوم جامعة مدني  –است
كه روابطشـان را تعيـين و تنظـيم نمـوده و طبـق      شد  گفته ميبه گروه و جماعتي از شهروندان 

ف اند و اختلافاتشان حل شده است. اين امـر بـر خـلا    به توافق رسيده ،قانوني و حقوقي هسامان
مـدني و  «موجوديـت و هويـت    نـوعي قانونمنـد از  ه ها در سطح جهان بود. جامع ـ روابط انسان

كند جداي از روابط طبيعـي   جامعة مدني قلمروي را تعيين مي ،برخوردار بود. همچنين» شهري
خـارج از پلـيس، جمهـوري، يـا دولـت مـنظم و       » دولت يا سامانه طبيعـت «موجود معروف به 

كه جامعة مدني جهاني قابـل تبـديل بـه سـامانه دولتـي نيسـت، امـا در         . در حالي)41(مطلوب
داوطلبانه و خصوصي  ليرود. روابط فرام از بعضي جهات محصول از آن به شمار مي ،حال عين
سامانه دولتي براي حمايـت   نوعيتواند فزوني و گسترش يابد و البته چنين خواهد شد زيرا  مي

 از آنها وجود دارد.



ــــ 766 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــ ـــ  38ـــ

از افـراد و گروههـا در قالـب اجتماعـات و      ،گر جديـد  به عنوان كنش ،هانيمدني ج هجامع
سسات اختياري بدون در نظر گرفتن هويتشان به عنوان شهروندان يك كشور خاص و فراتر ؤم

هـاي   بنـدي  هـا و گـروه   شـود. مجموعـه   از قلمرو سياسي و عمومي اجتماعات ملي سـاخته مـي  
هـاي مـذهبي، نهادهـاي خصوصـي بازرگـاني و       مانداوطلبانه جامعه مدني جهاني، شـامل سـاز  

سيسـتم   توجـه بـه  براي حفظ منافع خـود و بـدون    در اساسهاي غيردولتي است. آنها  سازمان
از  )42(.نماينـد  المللـي فعاليـت مـي    گران جديد عرصه بـين  دولتي وجود دارند و به شكل كنش

مشـكلات اسـت. همانگونـه كـه      مدني به جهانيان، مملو از هرو انتقال مفهوم و تصور جامع اين
  .گويند، ايدة جامعة مدني از تفكر سياسي و سنتي غرب بيرون آمد نظران مي بسياري از صاحب

 هدهنـد  عنوان قلمرو فراملي، كه در آن مـردم شـكل  ه ب ،گري جامعة مدني جهاني اقليم كنش
اص توسـعه  عنوان شهروند يك كشـور خ ـ ه روابط بوده و عناصر هويت را گذشته از نقششان ب

ه تواند ب نفس را در سامانه دولتي بالا برده و مي  دهند، معرف قلمروي است كه ويژگي عزت مي
تعامـل انسـاني در    ،چنانچـه پيشـتر گفتـيم    )43(طور واقعي در خدمت منافع عموم مردم باشد.

سرتاسر جهان محاط به حد و مرز سرزميني دولـت نيسـت. مـردم در سرتاسـر مرزهـاي ملـي       
 ،نمايند. آنها در ايـن راسـتا   برقرار كرده، همكاري نموده و ميان خودشان ايجاد روابط ميارتباط 

 نيرومنـد هاي فراملـي   دهندة شبكه وجود آورده و پيوندهايي را كه تشكيله هاي تعامل را ب شيوه
 .كند برقرار ميهستند، 
هور شكل خاصي از پندارد كه برخاستن جامعة مدني با ظ اي از تفكر ليبرالي، چنين مي جنبه

گره خورده  -متكي بر دارايي و اموال شخصي است  ،نام اقتصاد بازاره كه ب -زندگي اقتصادي 
آورد كه از دولـت   وجود ميه قلمرو و عرصة خاصي را ب ،است. اموال خصوصي و روابط بازار

تـا  سـازد   مردم را قـادر مـي   ،جدا و مستقل است. اموال خصوصي ،هاي اجتماعي ديگر و حيطه
شان متمركز نمـوده   هاي شخصي و مورد علاقه ها و بنگاه نيروهاي مولد خود را بر روي شركت

و بسـيج   ايجـاد منافع، دارايـي و ثـروت مسـتقل و قابـل تـوجهي را       ،و براي انجام چنين كاري
نمايد؛ به صورتي كه شـبكة وسـيعي را ميـان     نمايند. گسترش روابط بازار اين امر را تشديد مي

 ـ  وجود ميه كنندگان ب ندگان و مصرفتوليدكن سـوي شـكل   ه آورد كه اعضاء متوالي جامعـه را ب
ها و اموال خصوصي و گسترش  كشاند. بالارفتن دارايي اي از زندگي اقتصادي مي شده خصوصي
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روابط بازار راهـي بـه سـوي زنـدگي اقتصـادي جمعـي و گروهـي مسـتقل و جـدا از دولـت           
گران خارج از بخش دولتي نيسـتند كـه    دهاي بازار تنها كنشگشايد. بايد توجه داشت كه نها مي

ها به وسيله نهادهاي غيررسـمي   باشند. بسياري از طرح شدن سهيم مي در حكومت عصر جهاني
و غيرانتفاعي جامعه مدني جهاني كه (در كنار بخش دولتي و بخش تجاري) بـه عنـوان بخـش    

 )44(.شوند، ارايه شده است سوم شناخته مي
21Fگفته گرامشي بنا بر

در  براي مثـال، اساساً تحليلي است.  ،وجه تمايز دولت و جامعة مدني  ،1
هاي معيني، دولت و جامعة مدني عملاً غير قابل تفكيك هستند، زيرا هر دوي آنها بر طبق  زمينه

اين بدان معناست كه يك دسته يـا قشـر    ،كنند. از نظر گرامشي ئولوژي يكپارچه كار مي يك ايد
توانـد رضـايت و    رو مـي  كنـد و از ايـن   عنوان منافع جهاني معرفـي مـي   افع خود را بهخاص، من

هـا و غيـره و    خشنودي خويش را در خصوص مدارس، كليساها، مطبوعات، شـوراها، اتحاديـه  
هـاي اجتمـاعي بـه اصـطلاح برتـر، جامعـة مـدني         طور دولت تأمين نمايد. در اين سامانه همين

باشـد. از   فرادست و مافوق آن نيـز نمـي   و در عين حال،يست زيرمجموعه و تحت امر دولت ن
سامانه حاكميت يكپارچـه كـه در حـال كـار اسـت، خـودش را از طريـق نهادهـا،          ،اين گذشته

معرف دو وجه از نظم اجتمـاعي   ،سازد. دولت و جامعه هاي متعدد قوي مي مؤسسات و سازمان
هاي  عنوان اساس وحدت و انسجام سامانه  بهانسان نمايندگي جامعة مدني را  ،هستند. تا بدينجا

 )45(.شناسد اجتماعي برتر به رسميت مي
شـوند. طـرز حكومـت و سياسـت      گرامشي، در عين ابهام، به جهان مربوط مـي هاي  ديدگاه

دولت بنا نهاده نشـده بلكـه   ه وسيله جهاني داراي نظم صوري و ظاهري است و اين نظم تنها ب
مـدني داخلـي هميشـه در    ه جامع ،ترتيب جامعة مدني جهاني هم در آن دخيل بوده است. بدين

هـا و نهادهـاي    پردازد، اما جامعة مدني جهاني هميشه بر هنجار حكومت ملي به وضع قانون مي
عـة مـدني   شـود: اول اينكـه جام   زندگي بشري اثرگذار است. اين امر به دو طريـق حـادث مـي   

مشـروط و منـوط    ،جهاني، نظم جهاني را به وضعيت و حالت غيـرارادي و كـاملاً غيرمتمركـز   
ساكن در جامعة جهاني از امـور   هاي غيردولتي سازد. اگر نگوييم همه، اما بسياري از سازمان مي

ر و كنند، بدون آنكه راجع به آثـا  سياسي اجتناب ورزيده و روابط فرامليتي خودشان را دنبال مي

                                                                                                                                        
1 Gramsci 
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هاي آنان در مجموع تا حدي نتايج  اقدام در عين حال،شان آگاه باشند.  هاي عواقب سياسي اقدام
معنـا مؤسسـات    جانبـه اسـت. بـدين    درك و رفتار گسترده و همه دهدهن دارد، زيرا تشكيل مردمي

 نمايند. ها، تأسيس ميNGOسهواً آن جنبه از زندگي جمعي را، از راه كثرت و تعدد مطلق 
يـاد  بايست بگـوييم نيـروي بسـيار ز    ،بخواهيم از زبان فوق مدرن امروزي استفاده كنيم اگر

آورند كه موجب تثبيت فهم و درك  وجود ميه اي را ب روابط جامعة مدني جهاني مباحث عمده
شود. پس در اين راه نخست، جامعه مـدني جهـاني بـر روي     و همچنين پيشبرد تجارب آن مي

گذارد. راه دوم اين است كه جامعه مدني جهاني بر نظم جهـاني حـاكم     سياست جهاني تأثير مي
دهد.  هاي سياسي انجام مي NGO هاي آگاهانه و عمدي است و اين حاكميت را از طريق تلاش

 ـ ،هاNGOشمار قابل توجهي از  آينـد. آنهـا بخشـي از     وجـود مـي  ه صرفاً بنا به دلايل سياسي ب
ي هستند كه به پيشبرد دستور كارهـاي هنجـاري خـاص    مل هاي اجتماعي فرا ها و جنبش حركت

22Fالملل نها عبارتند از سازمان عفو بينآند. از جمله بارزترين نك كمك مي

23F، صـلح سـبز  1

(نهضـت   2
24Fطرفداران محيط زيست)، سازمان خلـع سـلاح اتمـي اروپـا    

25Fالمللـي اكُسـفام   و سـازمان بـين   3

4 .
ــايي  ســازمان ــل آري 26Fهــايي چــون مل

ــه جهــاني ضــد كم5 27Fونيســم، اتحادي

ــه جهــاني 6 ، و اتحادي
28Fهاي ملي سوسياليست

ها خـود را   د. اين سازماننها قرار گير بايست در شمار اين جنبش نيز مي 7
منظور هدايت رفتارها با عنايت بـه موضـوعات   ه منحصراً وقف تأسيس مؤسسات و نهادهايي ب

و اقتـدار در   توان از وظيفـه و كـاركرد اجتمـاعي حاكميـت     كنند و اينجاست كه مي همگاني مي
 )46(.را تصديق كرد جامعه مدني جهاني قدرداني نمود و آن

عنـوان نويـد و وعـدة سياسـي       به جامعة مدني جهاني به ،كه بسياري از متفكرين در حالي
توانـد در   ها و نظرات، راجع به اينكه چرا و چگونه جامعـة مـدني مـي    نگرند، هنوز برداشت مي

سطحي و ناچيز است. قطع نظر از عـدم وابسـتگي آن بـه    خدمت حكومت جهاني باشد، بسيار 
خورد كـه راجـع بـه     چشم ميه كمتر ب ،ها سامانه دولتي و اقتصاد جهاني، در تحقيقات و بررسي

                                                                                                                                        
1. Amnesty International  
2.green peace 
3. European nuclear disarmament 
4. Oxfam International 
5. Aryan Nation  
6. The World Anti-Communist League 
7. World Union of National Socialists 
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هـايي در جامعـة مـدني     آنهـا فعاليـت  ه وسـيل ه هايي صحبت شده باشد كه ب م ها يا مكانيز روش
شـود. در اكثـر    كار گرفته ه حاكم است، بجهاني براي ساختارهايي كه بر زندگي جمعي جهاني 

ها و نهادهـاي   عنوان مكاني براي برپايي سازمان  به جامعة مدني جهاني به ،ها مطالعات و بررسي
ايـن مطالعـات بيشـتر بـر      در عـين حـال،  غيردولتي و ايفاي وظايفشان، نگريسته شـده اسـت.   

NGOور مبهمي وجـود دارد مبنـي بـر    تص رو و از ايني سياسي فعال و مستمر تمركز دارند،  ها
 ـ    ،اينكه جامعة مدني جهـاني  طلبانـه عمـل    عنـوان عرصـه و قلمـرو اصـلاح    ه خـود بـه خـود ب

 )47(.كند مي
 ،پـردازان انتقـادي   گـران غيردولتـي، نظريـه    پيرامون ارتباط ميان جامعه مدني و سـاير كـنش  

باشند. كاكس پيش از اين نيز توانند داشته  گران غيردولتي مي اند كه كنش صراحتاً به دنبال نقشي
شـناختي را بـه    هاي جهاني، اولويت هسـتي  در مطالعه خود در مورد نيروهاي اجتماعي در نظام

گـران دولتـي    ها. اين بـه معنـاي آن اسـت كـه كـنش      دهد و نه حكومت گران اجتماعي مي كنش
الملـل (كـه البتـه     نگران نظام بـي  اند در كنار ساير كنش گراني هاي ثابت ندارند، بلكه كنش هويت

تر باشد، امكان  است هرچه جامعه مدني ضعيف معتقدهاي ثابتي ندارند). كاكس  آنها نيز هويت
شـويي و معـاملات    هاي پول يافته، بانك هاي غيردولتي كه در پي جنايات سازمان سازمانفعاليت 

ث افـزايش  توانـد باع ـ  زيـرا جامعـه مـدني قـوي مـي      ؛شود بيشتر مي قاچاق مواد مخدر هستند،
 )48(.شفافيت و پاسخگويي شود

 

 تروريسم: كنشگر آنارشيست. 2 –2
عرصـه  در » تروريسـم «به نام  يديگردولتي  بازيگر غيرجهان شاهد رشد  ،هاي اخير سالدر 

سامانه جديدي در معادلات امنيتـي جهـان و    بروزموجب  ،بدون شكاست كه الملل  روابط بين
اينكه اكنون گروههاي مختلفي به خشـونت    با توجه به )49(.گري در آن خواهد شد تغيير كنش

اند، ديدگاههاي متفاوتي نيز در ايـن بـاره طـرح گرديـده اسـت. دامنـه ايـن         سياسي روي آورده
هـاي   گرايانه و گروههاي داراي برنامه سياسي روشن و اقليـت  هاي بزرگ ملي گروهها از جنبش
هـاي سياسـي در كشـورهاي مختلـف تـا       يـا فرقـه  نظاميان در ايالات متحـده   رهاشده مانند شبه

 امتداد دارد. ،هاي معترض به مسايل معين گروه
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 هـر آشكارا عنصـر كليـدي فهـم تروريسـم اسـت. بـراي        ،»انگيزه«يا » هدف« ،در هر حال
تروريست، هدف استفاده از ترس يا نگراني شديد براي وادارساختن آماج اصلي خود به انجـام  

يعنـي امتـزاج    )50(؛هايي است كه با نتيجـه سياسـي مطلـوب ارتبـاط دارد     ررفتار يا اتخاذ ايستا
كـه در   ،در شكل نـوين آن دهد. تروريسم  برداشت از تروريسم را شكل مي ،»روش«و » هدف«

هـم آنارشيسـت اسـت؛     ،شـود  لادن مشخص مي مطالعات غربي با سازمان القاعده و شخص بن
شـده و   داري جهـاني  داري يـا سـرمايه   هـان سـرمايه  زيرا در پي از ميان بردن قواعد حاكم بـر ج 

گرايـي هـم جـدا     از ملـت  ،حال و در عين باشد ميهاي آن  جايگزين كردن اصول خود بر ويرانه
 )51(اند. پوشان بوده نيست، چرا كه همواره مذهب و مليت شامل عناصري مشترك و هم

در پي استقلال و رهـايي از   ،گير محور است و نه باج تروريسم نوين كه نه منفعت ،رو از اين
تروريسـم جديـد    ،باشد. بـه همـين دليـل    هاي سياسي مي هاي حامي و شاخه وابستگي به دولت

توان آن را متلاشي كرد.  هاي پيشين مي تر از گونه قابليت نفوذپذيري كمتري دارد و بسيار دشوار
لتـي، خطـوط هـوايي    هـاي غيردو  هـا، سـازمان   امكانات نوين از جملـه مـاهواره   ،از سوي ديگر

هاي جديد كمك كننـد تـا بـراي كسـب      توانند به تروريست مي ،المللي، اينترنت و مانند آن بين
از  ،مين بسياري از ديگر مايحتاج خـود أها، استخدام اعضا و آموزش آنها و ت منابع مالي، پناهگاه

ارتبـاط و يـا   هـاي جديـد چنانچـه در پـي برقـراري       گـروه  ،نياز باشند. بر اين اساس دولت بي
شـوند، نـه    شأن وارد معاملـه مـي   اي همتراز و هم گونه با آن به ،دولتي برآيندكمك گيري از  بهره

 )52(هاي پيشين است. ترين تمايز آنها از گروه طرف فرودست و اين مهم
هـاي تكنولوژيـك بـر     ثير شگرفي است كه پيشـرفت أت ،هاي تروريسم نوين ويژگيديگر از 

هاي  افزار ها مانند ابداع جنگ آوري برخي نو ،سو  سم گذاشته است. از يكسرشت و نمود تروري
هـا    بـه تروريسـت   ،شـوند  اي كه به كمك جريان برق منفجر مـي  خودكار و مواد منفجره فشرده

. با توجه به عمق و شدت وابسـتگي جوامـع   ه استاي بخشيد آفريني تازه پويايي و قدرت مرگ
ونقـل،   داري، تجـارت، حمـل   دفاع گرفته تا امور انتظامي، بانـك  از -پيشرفته در همه امور خود 

سـازي،   به ذخيـره   -فعاليت علمي و بخش بزرگي از معاملات بخش دولتي و بخش خصوصي
تروريسم  ادبياتوارد قاموس » تروريسم اطلاعاتي«اصطلاح  ،بازيابي، تحليل و انتقال اطلاعات

هـاي تروريسـت بـا واردسـاختن      بسا گـروه شده است. حتي امروز صحبت از آن است كه چه 
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ها را به زانو در آورنـد.   ترين دولت ها و حتي نيرومند بزرگترين شركت ،هاي كامپيوتري ويروس
كـارگيري   ميليارد دلار سرمايه و بـه  10تواند با  امروزه يك تروريست مي ،»والتر لاكور«به گفته 

ت كرد، ايالات متحده را بـه زانـو در آورد. از   توان آنها را تربي بيست خرابكار كامپيوتري، كه مي
ايـن امكـان را بـراي     ،گيري  هاي ارتباط آمده در زمينه روش  دست  هاي به پيشرفت ،سوي ديگر
مـردم بيشـتري را تحـت     ،هاي ارتباطي مـدرن  ها فراهم ساخته كه با استفاده از رسانه تروريست

 )53(تاثير قرار دهند.
آوري اطلاعات، رايانه، و ترور، نوع جديدتري از  آميزي فن و هم از پيوند ،هاي اخير در سال
هـاي   اي بـه گـروه   منـدي و نيـروي تـازه    ه كـه تـوان  دپديدار ش» سايبرتروريسم«نام  تروريسم به

بعـد متعـارف سايبرتروريسـم را مـورد توجـه قـرار        ،»راد اسـتارك «تروريست بخشيده اسـت.  
 نويسد:  دهد. وي مي مي

ارت است از استفاده هدفمند يـا تهديـد بـه  اسـتفاده از     سايبرتروريسم عب«
هـاي   اي بـا انگيـزه   اي يا توسل به خشونت بـر ضـد اهـداف رايانـه     جنگ رايانه

هـاي غيردولتـي يـا     سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي يـا مـذهبي، از سـوي گـروه      
نگرانـي و   ،هاي تحت هدايت و حمايت دولـت بـه منظـور ايجـاد تـرس      گروه

هـا و امـوال نظـامي و     رساندن به دارايي رد نظر و آسيبوحشت در جمعيت مو
 ». غيرنظامي

 ،كنـد  ن مـي يتروريسـم را تعي ـ ردهد كه آنچه ماهيت سايب از اين گذشته توضيح مي ،استارك
اي را كـه بـر ضـد     سايبرتروريسـم هرگونـه حملـه    ،آماج مورد نظر آن است. به عبـارت ديگـر  

بـراي انجـام آن از رايانـه     رد و لازم نيسـت حتمـاً  گي ـ دربرمي ،هاي اطلاعاتي انجام شود سيستم
گيـري،   هـاي خـود از طريـق عضـو     ها بـراي گسـترش فعاليـت    تروريست  توانايي استفاده شود.

گيـري   مين منابع مالي بدون اطلاع مراجـع دولتـي، منجـر بـه شـكل     أويژه ت برقراري ارتباط و به
بـا توجـه بـه     ،شـود. همچنـين   يپـذيرتر م ـ  تـر و در نتيجـه انعطـاف    هاي تروريستي قـوي  گروه

هـاي    لفـه ؤكـه زمـاني يكـي از م    ،توان گفت حمايت دولتـي  مي ،»سايبرتروريسم«بودن  هزينه كم
هـا چنـدان حيـاتي نباشـد، زيـرا       اصلي تروريسم بود، ممكن است از اين پس براي تروريسـت 
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 ،در عمـل  ،هـا  ثرتر بـراي تروريسـت  ؤهاي جديد و م آوردن ظرفيت با فراهم ،آوري اطلاعات فن
 )54(كند. بسياري از مزاياي حمايت دولتي را منسوخ مي

تبديل شده هاي تروريستي  اكنون به ابزاري كارآمد در دست گروه ،اي مدرن ابزارهاي رسانه
هاي فكري خود آشـنا و سـپس زمينـه جـذب آنهـا را فـراهم        جديدي را با حوزه افرادتا  است

ثيرات رواني شـگرفي  أت ،ر آب و تاب حوادث تروريستيها با نشر پ اين رسانه ،سازند. همچنين
هـاي   اي از اهـداف گـروه   بخـش عمـده   ،روي گذارنـد. بـدين   را بر مخاطبان خود به جـاي مـي  

به نسبت اعتمادي شهروندان  بيگستردن جو كه در پي ايجاد فضاي رواني ملتهب و  ،تروريستي
 است، بر آورده خواهد شد.  هاي امنيتي دولتي نهاد

بايست  اند و مي المللي در حال كنش در عرصه بين ،تحت هر نامي ،ي تروريستيها گروهاين 
در تعامـل   لحـاظ بـه همـين    شمار آورد.  المللي به آنها را در شمار بازيگران قدرتمند سامانه بين

ها چالشـي در   رسد مجرمين و چريك به نظر مي ،پديدار، در نهايت گر نو بين دولت و اين كنش
باندهاي مـواد مخـدر، قاچاقچيـان     كه گاهي نيز ديده شدهمحور باشند.  ريه سنتي دولتبرابر نظ

بـه  هاي منزوي، بـه دليـل عـدم مشـروعيت،      هاي مذهبي و اقليت نظاميان، فرقه كالا، دزدها، شبه
اند. از طرف ديگر، اكنـون   المللي كنار گذاشته شده اهميت تلقي شده و از مناسبات بين اشتباه كم

بر گروههـاي مجـرمين   » صلاحيت داخلي«كنند كه براي اعمال  ها احساس مي همه دولت تقريباً
 11حادثـه  رسـد   نظر مي  به ،با اين تفاسير )55(بايد حمايت خارجي نيز كسب كنند. ،يا چريكي

هـا در صـحنه جهـاني     گري برجسته دولـت  چالش كشيده شدن كنش  سپتامبر نقطه عطفي در به
هـا وجـود دارنـد كـه      گرانـي وراي حيطـه اعمـال نفـوذ دولـت      داد كنشد. اين واقعه نشان باش

بايست براي  و مي يابي به اهداف خويش دارند مندي انجام كنش فراسرزميني را براي دست توان
 المللي قايل شد. گران بين آنها جايگاهي در ميان كنش

 

 تعامل يا تقابل محوري: جهان محوري و چند/ دولت ج.
29Fگرايي فراملي

 بـه طـور سـنتي،   المللي اسـت.   كي از تقريرات ليبرال از روابط متحول بيني ،1
ها مطرح است، يعني  شود، روابط ميان دولت الملل سخن گفته مي بين  وقتي از سياست و روابط

                                                                                                                                        
1 . transnationalism 
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هـا و ميـان    گرايي به روابطي در وراي روابـط دولـت   ملي اما فرا ،گران مورد نظرند ها كنش دولت
گـران دولتـي و روابـط     بر كنش ،گران كيد دارد. اين روابط و كنشأها ت گراني غير از دولت كنش

گـران غيردولتـي و    همچنين در تعاملات معاصـر بـين كـنش    )56(.گذارند ثير ميأميان آنها نيز ت
ملي از طريق اعمال نفـوذ و بـه تحليـل بـردن      گران فرا گردد كه كنش گاهاً مشاهده مي ،ها دولت

گـران دولتـي    را دارند كه به مناقشات فيمابين كـنش  مندي آن ، توانها به همديگر تعهدات دولت
هاي بزرگ فـرا ملـي    كه در غالب شركت ،اين گروه از بازيگران قدرتمند ،رو دهند. از اين  شكل

از قدرت قابـل تـوجهي    ،هاي كوچكتر ويژه نسبت به دولت  به ،و باندهاي مافيايي فعاليت دارند
المللـي   اي و بـين  رفتاري واحدهاي رسمي سياسي در سطح منطقـه در كنترل بحران و تعاملات 

 )57(.برخوردارند
هـا و پيچيـدگي    هاي فرامليتي، رشد فعاليـت  چه از ديدگاهي ديگر افزايش تعداد شركت اگر

هاي دولت براي  هاي فرامليتي قادرند تلاش معاملات آنها، اثر سياسي مهمي داشته است. شركت
هـاي   يا تنظيم توليد را خنثـي كننـد. شـركت   و تحميل مقررات تجاري  كنترل جريان مالي آنها،

كنند. حاكميت بسـياري از كشـورها بـه مقـدار      تر مي ها را نيز پيچيده فرامليتي، روابط بين دولت
 )58(.اي كاهش يافته است قابل ملاحظه

) 3هـاي دولـت  و    ) شـكل 2) سـازمان توليـد   1رابرت كاكس درباره رابطه ميان سه سـطح  
گويد كه اين رابطه تك خطي نيست. نيروهاي اجتماعي فرامرزي از طريـق   مي ،هاي جهاني نظم

داري توسعه  ثير سرمايهأدهند. شاهد اين مسئله، ت ثير قرار ميأها را تحت ت ساختار جهاني، دولت
چه در مركز و چه در  ،طلب سده نوزدهم (بورژواهاي كشورگشا) بر توسعه ساختارهاي دولتي

تـأثير    پذيرند تحـت  ها مي هايي را كه دولت شكل ،است. ساختارهاي خاص نظم جهان ،نپيرامو
دهند: استالينيسم دست كم تا حدودي واكنشي به احساس در تهديد بـودن موجوديـت    قرار مي

صـنعتي موجـود در    –دولت شوروي از جانـب نظـم جهـاني دشـمن بـود؛ مجموعـه نظـامي        
كنـد و   نفوذ خود را توجيه مـي  ،شرايط ستيزآلود نظم جهان امروزه با اشاره به ،كشورهاي مركز

تـوان بـر اسـاس پشـتيباني خـارجي       گري سركوبگر در كشورهاي پيرامـون را مـي   شيوع نظامي
هـاي دولـت    شـكل  ،امپرياليسم و نيز تقارن خاصي از نيروهاي داخلي تبيين كرد. از اين گذشته
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تراشي  مثلاً از طريق پيشبرد منافع يك طبقه و مانع ،كنند اي كه اعمال مي نيز از طريق انواع سلطه
 )59(.گذارند ثير ميأبراي ديگر طبقات، بر توسعه نيروهاي اجتماعي ت

 
 
 
 

 گانه كاكس ) رابطه سطوح سه2شكل                                    

 
قـرار   گران غيردولتي مـد نظـر   بايست در روابط بين دولت و كنش اين را هم مي ،در نهايت

گران غيردولتـي داخلـي بـا     هاي داخلي و انقلابات، رد پاي  مناقشه بين كنش داد كه برخي تنش
دهـي بـه    سازد كه اين امر به پتانسيل درونـي نهادهـاي غيردولتـي در شـكل     دولت را نمايان مي

 )60(.هاي منتج به تغيير در وضعيت سياسي اشاره دارد كنش
 

   )61(سي جهانبندي بازيگران سيا ) تقسيم3شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يك كشور باشند تمام بازيگران در سياست جهاني از

 مجرمين و (گروههاي تروريستي)

 ها و ادارات دولتي وزارتخانه بازيگران فرامليتي نامشروع

 هاي آزادي بخش چريكها و جنبش

 احزاب سياسي كشوري هاي غيردولتي يك سازمان

 بازيگران فرامليتي مشروع

 هاي فرامليتي شركت

 نيروهاي اجتماعي

 نظمهاي جهاني شكلهاي دولت
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 گيري نتيجه
هـم   در ،الملـل  در پي وقوع تحولات سريع و بنيادين در ماهيت حيات اقتصاد سياسـي بـين  

شـده و تغييـر مفهـوم كنشـگري،       گران در اين جهانِ جهاني ها و انواعِ كنش تافتگي بيشتر مؤلفه
پردازي فضاي جديد  اي در روند تبيين و نظريه چيدههاي تئوريك پي روزبروز شاهد تبارز چالش

30Fحاكم بر تعامل بازيگران دولتي و بنگاههاي اقتصادي چندمليتي

هاي غيردولتـي ملـي    و سازمان 1
هاي تئوريك در بيان نقش  غم شكست رهيافتبه رالمللي هستيم. اگرچه اين پيچيدگي را  و بين
ه نقش و اهميت بنگاههاي اقتصادي چند مليتـي)  گران غيردولتي (به ويژه با اهميت فزايند كنش

31Fالملل انداز تجارت بين الملل و هم از چشم توان هم از منظر تئوري روابط بين مي

مورد بررسـي   2
الملل  اي از روابط بين است كه پژوهشي فربه در اين زمينه بر نگاه بينارشته  قرار داد، اما بهتر اين

گران سياسي جهاني آنهـايي   در حال حاضر، كنش بنابراين، )62(.الملل مبتني باشد و تجارت بين
هـا،   گران، در وراي حدود دولت خواهند بود كه كنترل منابعي را در اختيار دارند و با ساير كنش

هـاي   گر نخواهند بود و سازمان ها كنش اند. با اين تعريف، ديگر فقط دولت داراي روابط سياسي
گران و  وجود اين كنش روند. به شمار ميگر  باشند نيز كنش فراملي كه چنين خصوصياتي داشته

تـوان نظـام    هاي آنها نمـي  ها و سياست به اين معناست كه به صرف شناخت دولت ،اهميت آنها
 )63(.بيني زد الملل را فهميد و دست به پيش بين

، هـاي بـزرگ فراملي(شـل، فورد،مايكروسـافت)     شـركت  ،ها و افراد علاوه بر دولت ،امروزه
دولتـي (سـازمان ملـل متحـد،ناتو، اتحاديـه اروپـا)،        هـاي بـين   هاي غيردولتـي، سـازمان   سازمان
المللـي) و نهادهـاي جامعـه     الملل، صليب سرخ بـين  المللي (عفو بين هاي غيردولتي بين سازمان

نماينـد و همچنـان    گر در سياست جهاني ايفاي  نقش مي مدني ملي و جهاني نيز به عنوان كنش
ها تعامل دارند. گروههاي مسلح غيرقانوني (طالبان) و گروههاي تروريستي نيز به خيل  با دولت

هـا جـزو    انـد. از ديـدگاهي پلوراليسـتي، همـه ايـن طيـف        المللي پيوسـته  گران عرصه بين كنش
الملـل و   عفـو بـين    سـازمان بـراي مثـال،    انـد.  ثيرگذار بر نتايج سياسيأالمللي و ت گران بين كنش
المللـي   كننـد تـا معيارهـاي بـين     ها اعمال نفوذ مـي  طور مداوم بر دولته ب ،قوق بشربان ح ديده

                                                                                                                                        
1. multinational enterprises  
2. international business  
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تعريـف   هبرگيرنـد  در ،تري را به منظور صيانت از حقوق بشر ايجاد نمايند. اين موضـوع  سخت
هـاي متخلـف    بخشي و تنبيه دولت ها به هويت تر و تشويق دولت حقوق بشر با ويژگي گسترده

هاي خاص نقض حقوق بشـر   بان حقوق بشر زمينه الملل و ديده ان عفو بينسازم اخيراًگردد.  مي
كنند. چنين اقدامي تأثير بسزايي بر  دهي مي المللي را سازمان را افشا كرده و مخالفت و انتقاد بين

 تركردن احترام به حقوق بشر داشته است. ها و نهادينه فعاليت دولت
هـاي   محور كه مبتنـي بـر ديـدگاه    نگاه مضيق دولت ،بنا بر آنچه در مباحث پيشين اشاره شد

 .سازد گران آنها را به ذهن متبادر مي اي از سياست جهاني و كنش گرايانه فهم تقليل ،ستگرا واقع
گري در جهان معاصر، اهم مشـكلات   با ابتنا به موضوعات مطروحه در مورد فهم كنش بنابراين،

توان بـه قـرار زيـر     الملل را مي سياست و روابط بينمحور براي فهم  دولت هگرايان رويكرد تقليل
 شمرد: بر

مفهـومي بـه شـدت     ،دولت به عنوان شخص حقـوقي  ابهام بين معاني مختلف دولت: يك.
تجريدي و انتزاعي است و به آساني با مفهوم عيني كشور كه شامل نظـام سياسـي مشـخص و    

مفاهيم ديگري چـون دسـتگاه    شود. هاي مشترك است، مخلوط مي مركب از مردم داراي ارزش
32Fحكومت

33Fا كشوري 1

34Fو دولت 2

 روند. گاهاً به جاي هم به كار مي ،3
 كشورها از لحاظ قدرت، جمعيت و نوع حكومت متفاوند. عدم تشابه بين كشورها: دو.

35Fمسئله كل نگري سه.

المللي پر هـرج   ها در نظام بين شناسي اين فرضيه كه دولت در هستي :4
اسازگاري و تضاد مهمي وجـود دارد. دولـت صـرف نظـر از اينكـه واحـد       ن ،و مرج قرار دارند

شـود. آن را واحـدي    مـي  لمدادموجوديت كل نگر نيز ق باشد، نوعيحقوقي، كشور يا حكومت 
دهنـده   هاي تشكيل كند و فراتر از مجموع قسمت دانند كه با هدف همگاني عمل مي منسجم مي

 آن (يعني يكايك افراد) موجوديت دارد.
با وابستگي بـه يـك    ،عملاً و به طور كامل ،وابستگي ملي تفاوت بين دولت و ملت: ار.چه

هـايي كـه    بخش ملي، گروههـاي فرهنگـي ملـي و اقليـت     هاي آزادي جنبش .كشور تفاوت دارد

                                                                                                                                        
1 . Government 
2 . Country 
3 . State 
4 . Holism 
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هاي سياسي دارند، بازيگران فرامليتي هستند و گاهي چالش بزرگـي در برابـر مقامـات     خواست
 )64(.دهند دولتي قرار مي

معتقدند  ،الملل مخالفان نقش دولت به عنوان بازيگر رسمي در عرصه حيات بين ،روي بدين
هاي عريض و طويل، مانع از ظهور هر گونـه نـوآوري و    ها در چارچوب بوروكراسي كه دولت

هرچـه از دوران گذشـته بـه سـوي قـرن بيسـتم پـيش         ،شوند. بر مبناي اين تحليل خلاقيت مي
شوند و بـه ايـن ترتيـب     ابزارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مجهزتر مي ها به رويم، دولت مي

پذيرند كه با افزايش تعدد و  يابند. مخالفان، اين فرض را نمي توانايي بيشتري در كنترل مردم مي
المللـي و انـواع    هـاي بـين   هـاي چنـدمليتي، سـازمان    تنوع بازيگران غيرحكومتي ماننـد شـركت  

اند قدرت خـود را بـا آنهـا تقسـيم كننـد. آنـان        ها ناچار شده ، دولتنفوذ گروههاي فشار يا ذي
ماننـد سـازمان    ،هاي بزرگ به موازات افزايش قدرت بازيگران غيرحكـومتي  معتقدند كه دولت

تر را زير سيطره خـود در   هاي كوچكتر و ضعيف اند دولت ثرتر از گذشته توانستهؤملل، بهتر و م
هاي انقلابي (به عنوان بازيگران غيرحكومتي) نيز صادق است؛  آورند. اين روند در مورد جنبش

هـاي حـامي ايـن     هـاي انقلابـي، دولـت    زيرا به موازات گستردگي حوزه نفوذ و عمـل سـازمان  
زني بيشـتري در   ها به عنوان بازيگران حكومتي رسمي و قدرتمند، از امكان مانور و چانه جنبش

ها انحصار اقتـدار مشـروع    هنوز دولت ،ساس اين تحليلاند. بر ا الملل برخوردار شده روابط بين
انـد. در مقابـل،    را در استفاده از زور در داخل و خارج از مرزهاي ملي براي خود حفـظ كـرده  

بـه دليـل دگرگـوني     ،به تـدريج  ،اين باورند كه در حال حاضر رب ،مخالفان افزايش نقش دولت
هـا   گـذاري  وزافزون نقش مردم در سياسـت ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، افزايش ر

كـه در   ،ها و تبديل منافع به سياست سيس نهادهاي تبيين خواستأ(در سطوح ملي يا محلي)، ت
و نيز ظهور انقلاب فزاينـده انتظـارات،    ،طلبانه صورت گرفته هاي انقلابي و اصلاح جنبش هساي

سـازي نسـبي    واداشته است، يكسان گويي بيشتر به نيازهاي مردم  كه نخبگان سياسي را به پاسخ
الملـل   الـدول بـه روابـط بـين     شـدن روابـط بـين    تسهيل شده و اين خود به تسريع بدل ،جوامع

انجاميده است. بر اساس اين تحليل، دولـت رفتـه رفتـه از شـكل كـلان خـود خـارج شـده و          
اي گريـز از  ه ـ باعث تشديد حركـت  ،ها و ناسيوناليسم كلان هاي ميان خرده ناسيوناليسم چالش

 )65(.ندا هالملل شد هاي جديدتري وارد عرصه روابط بين مركز گرديده است و در نتيجه دولت
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گر قوي در عرصـه   به عنوان كنش ،در كنار اين تحول در كاركرد و حيطه اعمال نفوذ دولت
هـاي غيردولتـي و گروههـاي اجتمـاعي، نشـان       سازمان هرشد فزايند ،الملل، از نگاهي ديگر بين

 ؛اعمال و اقدامات شهروندي در حال ظهـور اسـت   برايها  كه امواج جديدي از فرصت دهد يم
گسـتري اسـت. اهـداف جامعـه مـدني جهـاني و        چرا كه اين نظام شهروندمحور در حال جهان

دهنـده   محـور نيسـت، بـل نشـان     واژگـوني و اضـمحلال نظـام دولـت     ،هاي غيردولتـي  سازمان
الزامـي   ،بـه شـكل سـنتي    ،محـور  ماتي است كه در نظـام دولـت  ها و اقدا اي از اولويت مجموعه

شدن به عنوان فرآيند پويـا و نوظهـور متولـد شـد،      شد. اين تحول كه در پي جهاني پنداشته مي
هـا،   گيرد. امروزه دولـت  گران مختلف را نيز دربرمي اي از كنش هاي مجموعه انتخابات و فعاليت

المللـي در   هـا شـهروند بـين    ميليـون  ،تـي و در نهايـت  سسات غيردولؤالمللي، م هاي بين سازمان
شـدن و موتـور حركـت آن     هـاي غيردولتـي سرچشـمه جهـاني     هاي اجتماعي و سازمان جنبش
 هستند.

ها را به  مرگ كشورها يا دولت ،كنون تا ،اما را تضعيف كردهحاكميت كشورها  ،شدن جهاني
شدن عملاً تعداد كارمندان، بودجـه،   انيها در عصر جه بيشتر دولت ،دنبال نداشته است. در واقع

 كمتر محتمل اسـت  ،اند. در حال حاضر ها و امكانات نظارتي خود را گسترش داده دامنه فعاليت
گرايـان   وضعيتي كـه جهـان  يعني  ؛شود شدن به تشكيل حكومت متمركز جهاني منجر  كه جهاني

هنـوز  شدن  جهاني همچنين، .ردندك ميها پيش آن را پيش بيني و از آن طرفداري  ليبرال از مدت
آن گونـه كـه    نشـده اسـت؛  سبب ايجاد حكومتي مبتني بر هرج و مرج از طريق جوامع محلـي  

شدن دولت را در خود حل  اند. جهاني برخي از طرفداران افراطي محيط زيست آن را رواج داده
تـوان بـه    را مـي  سـه تغييـر كلـي    اين خصوص،ثير نيز نگذاشته است. در أت نكرده، اما آن را بي

شـدن، افـراد، نهادهـا و     ثيرات جهـاني أاينكـه بـه دليـل ت ـ   نخسـت   صورت مختصر بيـان كـرد:  
اينكـه جهـاني   دوم در حال تغيير است.  ،هايي كه حكومت بايد به آنها توجه داشته باشد سازمان

ها هـر چـه بيشـتر بـه مـذاكرات و تبـادل        سبب شده است دولت ،شدن در ابعاد بسيار گسترده
احتمال وقـوع   ،1960شدن از دهه  اينكه جهاني سوم). G8هاي چندجانبه روي آورند (مثل نظر

منازعـات شـكل داخلـي بـه      ،كه اكنـون  چرا ؛هاي عمده بين كشورها را كاهش داده است جنگ
 )66(ند.ا خود گرفته
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هـاي اقتصـادي چنـدمليتي     گران غيردولتي و شـركت  تعامل بين دولت با كنش ،مسئله ديگر
گران غيردولتي شامل طيفي از نهادهاي توسعه و اجـراي هنجارهـاي حقـوق بشـر،      نشاست. ك

سـاختن منـافع و    المللي (به همراه نقش آنهـا در اجتمـاعي   هاي بين جامعه مدني فراملي، سازمان
باشند. بايـد توجـه داشـت كـه در سياسـت       رفتار دولت)، و گروههاي تروريستي و مافيايي مي

هـا معمـولاً موجـب تغييـر اقتصـادي       مدني منبع تغيير اسـت. شـركت   هداخلي و جهاني، جامع
اي جديـد بـراي اقـدام سياسـي هسـتند.       هاي غيردولتي معمولاً منبع انديشـه  شوند و سازمان مي

نگاران،  هاي ملي گرايانه كه از حمايت حقوقدانان، روزنامه هاي اروپا به وسيله جنبش وريتامپرا
سـالاري و حقـوق بشـر بـه وسـيله       تجزيه شـدند. مـردم   ،بودند ها و كليساها برخوردار اتحاديه

نتيجـه توسـعه    نهـا هاي قومي و گروههاي ناراضـيان گسـترش يافتـه و اي    گروههاي زنان، اقليت
شـدن گسـترده    برخي معتقدنـد كـه فرامليتـي    رو، از اينهاي غيردولتي است.  گري سازمان كنش

تـوان هـر كشـور را     داشته و ديگـر نمـي   محدودكننده براي دولت هاي بزرگ، پيامدهاي شركت
دانست. دو مشخصه اصلي حاكميت، يعني كنترل بـر ارز و كنتـرل بـر     هجداگان يداراي اقتصاد

به مقدار قابل توجهي از بين رفته است. اين دو موضوع به ايـن مفهـوم اسـت     ،تجارت خارجي
 .)67(.اند هاي مالي را از دست داده ها كنترل جريان كه دولت
گرانـي چـون    رغـم اشـتراك نقـش كـنش    بـه  اهي دگرگونه بـه ايـن تعامـل متقابـل،     در نگ

مليتـي گرفتـه تـا نهادهـاي      هاي غيردولتي ملي و فراملـي (از بنگاههـاي اقتصـادي چنـد     سازمان
هـا،   اقتصـادي بـه مـوازات دولـت    -اجتماعي و جامعه مدني جهاني) در تعيين معادلات سياسي

گـران غيردولتـي    كـنش  ،كند.از نظر گيپلين كان سنگيني ميكما» دولت« هشود كه وزن مشاهده مي
تواننـد بـر    الملل داشته باشـند. آنهـا فقـط مـي     كننده مستقيمي بر نظام بين ثير تعيينأتوانند ت نمي

ثيرگـذار باشـند. او بـر آن    أت ،به شكلي غيرمستقيم ،ها فشار وارد آورند و از اين طريق حكومت
عنوان كنشگر اصـلي   ملت به –ها بتوانند در جايگزيني دولت شواهدي دال بر اينكه آن«است كه 

 -توان گفت نقـش دولـت   مي ،در عوض» .وجود ندارد ،الملل بسيار موفق باشند در سياست بين
هـاي   گرانـي چـون شـركت    ملت در زندگي اقتصادي و سياسـي بـيش از پـيش اسـت و كـنش     

 )68(باشـند.  مـي  اي اقتصـادي ه براي بسط قدرت دولت در حوزه  چندمليتي فقط عامل محركي
نهـادگرايي نئـوليبرال نيـز دولـت       از نظر  بايست اشاره نمود كه مي ،براي تبيين تئوريك موضوع
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در آثـار   ،نمايـد. اگرچـه رابـرت كـوهن     نماينده مشروع جامعه است و آن را مسلم فـرض مـي  
او از نهـادگرايي   كيـد دارد، امـا فهـم   أبر اهميت بازيگران غيركشـوري ت  ،پلوراليستي اوليه خود

اين امر بـدان معنـي    )69(.سازد نئوليبرال اين است كه بازيگران غير كشوري را تابع كشورها مي
محور در جهان معاصر، كـه   محور به رهيافتي چند/جهان رغم گذر از رهيافتي دولتبه است كه 

اسـت،   هـا را بـا تحـول مفهـومي همـراه نمـوده       گري انحصاري دولت با استلزامات خود، كنش
ملي، نهادهاي جامعـه   هاي ملي و فرا اعم از سازمان ،گران شود كه در كنار ساير كنش مشاهده مي

گـر قدرتمنـد و تأثيرگـذار بـر      كماكان بـه عنـوان كـنش   » دولت«مدني، و گروههاي تروريستي، 
گـران نيـز اسـتيلا دارد و جهـان را بـا در نظـر        معادلات جهاني، بر تعاملات فيمابين ساير كنش

 سازد. گرفتن استلزامات ايجابي و ايجادي آنها بر مي
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